
است. چون کارفرما دولت است و می تواند 
ــود را بـــرای توسعه فــنــاوری و  خــریــدهــای خ
اقتصاد بخش های راهــبــردی جهت دهــد. 
در راهبردهای اتحادیه اروپــا نیز می بینیم 
کــه یکی از نکاتی کــه ذیــل تخصصی  ســازی 
هــوشــمــنــد مــنــاطــق، در نــظــر گــرفــتــه شــده، 
بحث هــدایــت تــدارکــات عمومی بــه سمت 
ظرفیت های بومی است. پس باید تدارکات 
عمومی کشور به عنوان یک ابزار مؤثر برای 
ــادی کــشــور در نــظــر گرفته  ــص ــت تــوســعــه اق

شوند.
ــات بـــرخـــی مــحــصــولات در  ــ ــ خــیــلــی اوق
ــی  شــونــد امـــا در مـــواردی  داخـــل تــولــیــد م
ــده ای بـــرای ایـــن مــحــصــولات در  ــازنـ ــه سـ ک
کشور وجــود نــدارد اما قابلیت هایی برای 
ساخت بومی آن وجــود دارد )مانند عمده 
مــحــصــولات وارداتـــــی( متأسفانه قانونگذار 
ــرای ایــن مـــوارد در نظر  راه حــل درســتــی را ب
نگرفته است. اینجاست که موانع قانونی 
به وجود آمده است. ما آن را با نام تولید بار 

اول می  شناسیم.
ساخت بــار اول معمولًا ابهامات فنی 
ــادی دارد. گــاهــی مــحــصــول روی میزی  ــ زی
داریـــم کــه از نظر فنی ارزیــابــی می کنیم و 
در صــورت تطبیق ویژگی ها می  خریم اما 
گاهی محصولاتی داریــم که هنوز ساخته 
نـــشـــده  انـــد و مـــدعـــی ســاخــتــن آن هــنــوز 
نمونه مشابهی را تولید نکرده است. لذا 
نمی  دانیم شرکتی که مدعی ساخت است 
چقدر توانمند بوده و دستگاه های دولتی 
نمی توانند این شرکت ها را ارزیابی کنند و 
توانمندی ارزیابی پتانسیل یا توان بالقوه 
آنها را نیز ندارند. اینجا یک تیم تخصصی 
می تواند توانایی های بالقوه یک شرکت را 
ارزیابی  و بررسی کند که آیا شرکت می تواند 
 . در آینده به سازنده آن تبدیل شود یا خیر
متأسفانه شرکت های ذیــل وزارت نفت 
خــود ایــن توانایی را نــدارنــد و شرکت های 
خصوصی نیز بــرای ایــن مسأله بــه وجــود 

نیامده  اند.
مسأله بعدی تأیید استاندارد و صدور 
گــواهــی کیفیت بـــرای مــحــصــولات تولید 
شــده در بــار اول اســـت. بـــرای بــســیــاری از 
ــولات، آزمــایــشــگــاه هــای مــرجــع در  ــحــص م

ــرای تست نــداریــم. برخی تست ها نیز آنــقــدر پیچیده  کشور ب
هستند که ایجاد آزمایشگاه هایی بــرای آنها صرفه اقتصادی 

ندارد.
مسأله سوم این است که فرض کنید قراردادی را برای خرید 
منعقد کرده ایم و در نهایت شرکت سازنده نتوانسته موفق به 
ساخت محصول شود. ریسک را چه کسی قبول می کند؟ از کجا 
معلوم که این توافق بر اساس یک زد و بند قبلی نبوده باشد ، 
یا در ارزیابی  های فنی شرکت کوتاهی صــورت گرفته باشد. در 
اینجا، نهادهای نظارتی وارد می  شوند و مدیری را که ریسک این 
مسأله را پذیرفته مورد بازخواست قرار می دهند. حتی مواردی 
اتفاق افتاده که محصولی تولید شده اما نهادهای نظارتی روی 
قیمت قرارداد  یا نحوه انتخاب شرکت سازنده دست گذاشت 
ه اند و چالش های حقوقی زیادی را برای مدیر مربوطه به وجود 
آورده اند و جسارت حرکت به سوی بومی  سازی محصولات را از 

مدیران دولتی گرفته اند.
ــر ایـــن اســـت کـــه طــبــق قـــانـــون بــــرای ســاخــت  ــگ مــســألــه دی
محصولات باید مناقصه انجام شــود. مناقصه برگزار می شود 
و پیشنهادهای ساخت می رسد. متأسفانه در کشور ما همه 
ادعا می کنند که می توانند بسازند! حتی آن شرکت واردکننده 
نیز مدعی می  شود. بین اینها باید شرکت توانمند واقعی را پیدا 
خ دهد فرایند  کرد که کار دشواری است. حتی اگر این مهم نیز ر
مناقصات زمانبر است. چه بسا آن قدر این فرایند طولانی شود 
که شرکت دانش بنیان آسیب ببیند و یا شرایط اقتصاد روز 
تغییر کند. اصــولًا ساختار مناقصات در کشور ما هیچ اولویتی 

برای داخلی سازی قائل نیست.

طبققانون
برایساخت

محصولاتباید
مناقصهانجام
شود.مناقصه
میشود برگزار

وپیشنهادهای
ساختمیرسد.

متأسفانهدر
ماهمه کشور

ادعامیکنندکه
میتوانندبسازند!

حتیآنشرکت
واردکنندهنیز

مدعیمیشود
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